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 اعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 القاسم محمد وو صلی اللَه علی سیدنا و نبینا ابی

علی اهل بیته الطاهرین و لعنة اللَه علی اعدائهم 

 اجمعین

  

  

امروز در این فكر بودم كه خدمت رفقا كه 
رسیم چه مطلبی را مطرح كنیم؛ الحمدلله همه می

وارد به مبانی، مطلع از مسائل، اهل مطالعه و اهل فهم 
خُب ما هم از باب تذكره و  و تجربه و معرفت،

ای از خشنودی و پاسخ به انتظار دوستان چند كلمه
 باب تذكر خدمت رفقا عرض كنیم.

در این فكر بودم كه دیدم ایام، ایام عزاداری و 
السّلام مصیبت است و متعلق به سیدالشّهداء علیه
السّلام است و ما از دائره مطالب و مبانی ائمه علیهم

نیم. همه چیز ما از پیشوایان ماست و نباید تجاوز ك
هر چه به آنها بیشتر گرایش و تمایل پیدا كنیم، 
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بردیم! و هر چه كم بگذاریم، باختیم. این اوّل و آخر 
 مطلب است.

خدا رحمت كند مرحوم والد رضوان اللَه علیه را، 
نشسته بودیم بنده و برادران خدمت ایشان؛ به ما 

از شما بكنم، كدام خواهم فرمودند: یك سؤال می
تر و ارزشمندتر و یك از تألیفات من از همه پر ارج

تر است؟ هر كسی یك چیزی گفت. بنده با قیمت
هم به حال و فضای خودم گفتم: توحید علمی و 
عینی این كتاب معروف ایشان كه راجع به مبانی 

ها، در آن مطالب نفیسی آمده. فلسفی و عرفانی و این
ه خیر! نه خیر! نه خیر! هر كسی ایشان فرمودند: ن

یك چیزی گفت، بعد خودشان فرمودند: بهترین 
كتاب من كتاب لمعات الحسین است. كتابی است 
كه كلماتش عین كلمات امام است، عین كلمات امام 

السّلام و ما هم آن را ترجمه كردیم، معصوم علیه
كلمات همان كلمات است، خُب ما یعنی ایشان 

 ترجمه كردیم.
دهد كه ایشان قصد شوخی این نشان می و

ندارند، اینها قصد مزاح و شوخی و تعارف نداشتند! 
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زنیم ها هستیم. دوتا حرف كه میما اهل این حرف
یكی از آنها تعارف است، یكی تواضع در غیر از 

هاست. موضع است، شكسته نفسی و از این حرف
به آن بزرگان، نیازی به شكسته نفسی نداشتند، نیازی 

های در غیر از موضع و جای خود نداشتند، تواضع
های دروغی نداشتند، آنها راست نیاز به تواضع

شان راست بود، شان، سخنشان، حرفبودند، مكتب
درست بود، اهل تملق نبودند، اهل تعریف و تمجید 
نبودند، اهل نشست و برخاست و دولا شدن و كوچه 

اش بماند، هدادن و عرض به حضور شما كنم كه بقی
ها نبودند! راست بودند، وقتی حرفی اهل این حرف

كردند، واقع وقتی كه زدند درست صحبت میمی
گفتند: بهترین كتاب من، كتاب لمعات است واقع می

هم همین بود، پیش خود و وجدان خود هم به همین 
 مسأله اعتراف داشتند.

السّلام كه امروز هم این عبارت سیدالشّهداء علیه
آن عبارت را شنیدیم و استفاده كردیم، از سخنان 

 خوانیم:برادر گرامی كه در زیارت حضرت می
وَ بذَلََ مُهجَتهَُ فيكَ لِيَستنَقِذَ عِبادَكَ مِنَ الجَهالةَِ »
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السّلام كاری كه سیدالشّهداء علیه ١«وَ حَيرَةِ الضَّلالةَ

كرد چه بود؟ حضرت برای چه این كار را كرد؟ چه 

نالیدند؟ از چیزی كم داشت؟ مردم آن زمان از چه می

شان چه گلایه داشتند، از چه شكوه داشتند؟ نان و آب

شان شد؟ خانهكم بود؟ قضیه چی بود؟ به آنها ظلم می

الشان را توقیف كردند؟ اموگرفتند و غصب میرا می

دادند، مالشان را كردند؟ حقشان را به آنها نمیمی

 دزدیدند؟ بالاخره یك علتی باید داشته باشد دیگر!می

كند السّلام كه با یزید بیعت نمیسیدالشّهداء علیه
گوید: حتّی اگر مرا هم گردن بزنی، با تو بیعت و می
خواهد. خُب یزید به حضرت كنم، یك دلیلی مینمی
كنی؟ گوید كه: خُب برای چه تو با من بیعت نمیمی

كنم، كارها را دهم، ظلم هم نمیبنده حق همه را می

                              
فقره اى از زيارت اربعين سيّدالشّهداء   ١
السّلام: و خون قلب خويش را به پيشگاه عليه

عظمت و جلالت هديه نمود تا بندگانت را از نادانى 
 وحيرت و گمراهى بدر آورد.
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دهم، اگر كسی ظلم كرد، محكمه هست و انجام می
رسد، به اش میآید به مسألهقاضی هست، می

رسد. من هم در اینجا كیف خودم را مطلبش می
ای خودم، كنم و با خدكنم و عیاشی خودم را میمی

روز قیامت تو كه نباید بیایی پاسخ  دانم، درخودم می
دانم و خدای كارهای مرا بدهی! من خودم می

خواهم جهنّم بروم به كسی چه خودم. اصلًا من می
خواهم جهنّم بروم! شما مربوط است، من می

تان را بگویید چیست؟ ناراحت هستید، ناراحتی
 ست؟مشكل دارید مشكلتان را بگویید چی

از خلفای بسیار معروف و   ١عمر بن عبدالعزیز
دانید. حكومتی كرد مشهور است دیگر، همه هم می

كه در این حكومت چهار ساله خودش هیچ نقطه 
ضعفی از خودش باقی نگذاشت، هیچ نقطه ضعفی. 
یعنی اگر فرض بكنید كه حالا حكام دیگر، خلفای 

و  كردند، تضییقیدیگر، گاهی ظلمی كردند، چه می
فشاری بود، این یكی این كار را نكرد. در تشیع 

خود كه كردند! بیاش اغلب افراد گریه میجنازه

                              
، از ص ٣در مورد احوالات عمر بن عبدالعزيز به كتاب اسرار ملكوت، ج   ١

 مراجعه شود. ٨٦تا  ٧٧
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كنند، لابد دوستش دارند كه گریه مردم گریه نمی
 كنند!خواستنش كه گریه میكنند دیگر، لابد میمی

اش را وقتی كه عثمان را گرفتند كشتند جنازه
اش مدتی اصلًا جنازهها، انداختند در قبرستان یهودی

بیرون بود، بعد بردند انداختند در قبرستان. اصلًا 
گفتند: بگذارید حیوانات بیایند بخورند! اصلًا تشییع 

 نكردند، كه حالا كسی گریه بكند یا بخندد!!!
 چنان با مردمان خو كن كه بعد از مردنت عرفی

 *** مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند 
د با مردم بود، نه اینكه وقتی كه طوری بایاین

مرگ انسان را فرابگیرد، انسان بگوید: الهی شكر! كه 
راحت شدیم از دستش، الهی شكر! الهی شكر كسی 

مروان بود، وقتی نگوید! عمر بن عبدالعزیز خلیفه بنی
اش گریه كه از دنیا رفت، مردم در تشییع جنازه

خدا كردند: كردند و برای او طلب مغفرت میمی
بیامرزدش! خُب اگر قرار باشد كه یزید به امام حسین 

گفت كه یا ابن رسول اللَه برای چه با السّلام نمیعلیه
كنی گویید ظلم میكنی؟ اگر شما میمن بیعت نمی

كنم، بسیار خُب همین الآن به خُب من ظلم نمی
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دهم، به حاكم مكّه دستور حاكم مدینه دستور می
دهم، به همه حكام ره دستور میدهم، به حاكم بصمی

كنم كه: این مسائل دهم و بخشنامه میدستور می
انجام بشود، این موارد هم انجام بشود، هر كسی هم 
شكوه و گلایه دارد، بفرما بلند شود بیاید! خُب پس 

السّلام بپذیرد دیگر! قبول كنند، باید امام حسین علیه
 اریم!گفتند: خُب، خیلی خُب دیگر مشكل ندمی

امروزه در دنیا كشورهایی هستند كه مردم آن 
كشورها از حكومت خودشان راضی هستند مثلًا 
سوئیس. یك كشوری است كه مردمش از حكومت 

گویند: بهترین شهر دنیا از نظر راضی هستند، می
امنیت و عدالت و خلاصه رفاه مثلًا زوریخ در 

 سوئیس هست!
ام حسین كنیم در یك همچنین زمانی امفرض می

السّلام در زوریخ در سوئیس بودند، خُب دیگر علیه
ای نیست! نباید قیام كنند، مشكلی نیست، هیچ مسأله

اش فقط یك لابد خبر دارید كه در زوریخ محكمه
اتاق است، دادگستریش كاخ نیست، یك اتاق است. 
و در آن اتاق آن مسئول، آن قاضی خودش را فقط 

آید! زند، كسی نمیاش صبح تا شب باد میهمه
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كند، دعوایی نیست، كسی به آنجا مراجعه نمی
ای نیست، كسی در آنجا مشكل ندارد، بچه از مسأله

آید تحت نظر دولت و آن موقعی كه به دنیا می
گذارد بهداشت هست، به به! تا آن وقتی كه سر می

شود، شود، هشتاد سالش میبه زمین، نود سالش می
، از موی سر تا ناخن پایش تحت بیمه و تكفل است

 هم بیمه است!!
خواهد؟ پس اگر امام حسین خُب دیگر چه می

السّلام الان در یك همچنین شهری بود نیاز به علیه
قیام نبود و بلند شوید و فلان كنید و حركت كنید و 
چه كنید و بر علیه ظلم فلان كنید و چه كنید! خُب 

 جواب چیست؟
م این است، سؤال رفقا و دوستان، بنده سؤال

فرماید كه: من برای دفع كنیم دیگر، حضرت میمی
ظلم قیام كردم و اگر شما در یك همچنین شهری 
باشید دیگر نباید قیام كنید چون ظلمی نیست. هر 

رسد، هر كسی به هر كسی به هر حقی كه دارد می
رسد. تنبلی كرد از خودش است، خواهد میچه می

برای همه هست، هر در آنجا آموزش و تحصیل 
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خواهد، هر كسی خواهد، خودش نمیكسی نمی
خواهد خودش مقصر است، برای همه فراهم نمی

است، رایگان است! نه تنها در آنجا در خیلی از 
كشورها در خیلی از شهرها، در خیلی از مناطق، در 

ها در جاهای دیگر، ما این مطلب را خیلی از ایالت
كنیم. مسائلی كه اهده میبینیم، این مطلب را مشمی

برای بقاء اجتماع هست، قوانین و شرائطی كه برای 
بقاء اجتماع و برای حفظ اجتماع و امنیت و عدالت، 

آمیز و انسانی و زیستی مسالمتعدالت افراد، هم
بینیم هست پس اجتماعی نوع دوستانه! وقتی ما می

 تواند داشته باشد قیامبنابراین چه انگیزه دیگری می
كنیم سیدالشّهداء السّلام. فرض میسیدالشّهداء علیه

السّلام در یك همچنین زمانی بودند، تصور علیه
سال پیش بودند!  ١٤٠٠كنیم، حالا حضرت برای می

السّلام امام همین الآن، الآن فرزند سیدالشّهداء علیه
گویند: امام آید؟ میزمان، امام زمان برای چه می

آید كه دنیا را پر از عدل برای این میالسّلام زمان علیه
و داد كند، بسیار خُب ما در این كشور داریم عدل 

 بینیم، پس دیگر برای چه تشریف بیاورد؟می
رسند هیچی! مردم دارند به زندگی خودشان می
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حالا یا به زور، به قانون، به قدرت، قانون یا اینكه 
، فرهنگ، فرهنگی است كه آنها را دست آموز كرده

آنها را عادت داده، معتاد كرده به یك روش صحیح 
و إلا در همین سوئیس، در بعد از جنگ جهانی دوّم، 
آمدند در آنجا قانون را بردارند، بگویند: اصلًا ما یك 

هایی كه ها همین افراد، اینملّتی هستیم همین
توانند گویند كه مردم خودشان به تنهایی میمی

نیاز به مربّی و مرشد و اینها،  خودشان را اداره كنند و
طور كنیم ایندر خود این قضیه ما الآن مشاهده می

المللی دوّم اینها آمدند گفتند نیست. بعد از جنگ بین
كه ما اصلًا قانون را برداریم، قوانین كیفری، قصاص 
امثال ذلك اعدام اینها را برداریم، هر كسی هر كاری 

چه شد! شش ساعت توانم بگویم كه كرد، كرد؛ نمی
ای پیش آمد كه ارتش قانون را برداشتند، مسأله

مداخله كرد تا توانست اوضاع را به روال عادی 
ها باز شد. همین یك برگرداند! خلاصه در همه خانه
ها، همین اش! همینقلم جنس را داشته باشید تا بقیه

بینیم، در دادگستری هیچ افراد، همینی كه الآن ما می
گوییم: همه افراد ت، همینی كه الآن میخبری نیس
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[ خیلی به روال عادی و زندگی ]روزمره خودشان
هستند! قانون باید بالای سر باشد كه حالا یك مطلبی 

 است.
إن شاء اللَه در كتابی كه در دست تألیف دارم اگر 
رفقا دعا كنند، در بحث ارتداد در اسلام راجع به این 

رم كه چگونه انسان مسائل بنده یك توضیحاتی دا
مربّی  نیاز به مرشد دارد، نیاز به دستگیر دارد، نیاز به

دارد، نیاز به شخصی دارد كه باید آن را دستگیری 
كند، البتّه مقداریش هم از این مسائل در آن كتاب 
حیات جاوید آمده است ارتش آمد مداخله كرد تا 

 اینكه جلوی تهدیات گرفته بشود!
مدیم و درست كردیم و مسائل امّا بسیار خُب، آ

را به روال آوردیم و قوانین گذاشتیم و الآن همه دیگر 
دهند، همین الآن دارند كار خودشان را انجام می

كنند، پس دیگر نیاز نداریم زندگی خودشان را می
دیگر، پس دیگر نیازی به اینكه شخصی بیاید و 

ل بگوید، امام زمانی بیاید و قیام كند و عدل و امثا
 ذلك!

خوانیم از زیارت این عبارتی كه در این فقره می
السلام به یك مطلب بسیار مهم و سیدالشهدا علیه
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وَ بذَلََ »كند. در این عبارت هست دقیقی اشاره می

آن خون قلب خود را در راه تو هدیه  ؛مُهجَتهَُ فيكَ 
مهجة به آن خونی كه در قلب است و باعث « داد

، وقتی كه آن قلب باز حیات و بقاء قلب است
های قلب آید تمام سلولشود آن خون بیرون میمی

گویند: مهجة. یعنی افتند، آن خون را میاز كار می
ترین نقطه وجودی خودش. ترین و حساسمهم
تا اینكه بندگان تو را از  لِيسَتنَقِذَ عِبادكََ مِنَ الجَهالَةِ؛»

داد، نجات داد، از جهل نجات « جهالت نجات بدهد
دانم در ضیق نه از كم خوردن و كم خوابیدن و نمی

قرار گرفتن و غصب اموال و دزدی و فلان، نه! اینها 
را با دوتا چماق و باتوم و دوتا چوب و زندان هم 

شود اینها را تامین كرد، چطوری كه الآن تامین می
شده، الآن در خیلی از جاها تأمین است، در خیلی از 

تأمین است، حالا در جاهای  كشورها این مسائل
 دیگر نیست، در خیلی از جاها هست!

از جهالت مردم را دربیاورد! مگر ما در این دنیا 

گوسفند هستیم و مثل گاو و شتر هستیم؟! صبح وقتی 

گردد؟ شود دنبال چه میكه گاو از خواب بلند می

زند گردد تا ظهر! دوباره یك چرت میدنبال علف می

، مثل كالبهيمة المربوطةگردد، لف میدوباره دنبال ع
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یك حیوانی كه او را چیز كنند و جلویش علف بگذارند، 

حالا آن به یك قسم و ما هم به یك قسم. یعنی ما در این 

دنیا آمدیم چند صباحی را به خوردن و خوابیدن و 

اطفاء شهوات و غرائض و اینها بگذرانیم، و یك 

رای ما پیش نیاید، زندگی آرامی داشته باشیم، مشكلی ب

كسی به ما تعدّی نكند، همسایه به همسایه تعدّی نكند، 

ماشینش را جلوی ماشین و در همسایه پارك نكند، راه 

داریم دزد به آن را نبندد، وقتی كه ماشین را نگه می

ماشین تعدّی نكند و درش را باز نكند با وسایل فنی و 

ر، همه به جدید و روز به روز، همه به روز هستند دیگ

روز هستند، دزدی هم به روز است دیگر این كار را 

انجام نده و بعد هم بمیریم! خُب چی شد؟ خر هم كه 

كند، گوسفند هم كه همین طوری زندگی میهمان

خورد، ما است، خُب حالا آن گوسفند علف و تازه می

پزیم قورمه سبزیش همان علف را برمیداریم می

خورد. آن شیر و ببر همین را میكنیم! خُب او هم كه می

آید یك غزال و آهو و گورخر و گوزن را و پلنگ می

خورد، ما همان گوزن و گورخر و آهو را آید خام میمی
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كنیم، چه فرقی كرد؟ آن پزیم، كبابش میگیریم میمی

بدون زحمت حالا شایدم خاصیتش بیشتر است خلاصه 

، ما خوردخورد، علف و سبزیجات میاین را می

هایش از رود! ویتامینپزیم تازه خاصیتش هم میمی

خاصیتِ فلان. او رود، یك چیز همچنین خیلی بیبین می

خورد، صحیح و سالم و دارد تازه مینه همین را برمی

عمرش سی سال و چهل سال و پنجاه سال و صد سال، 

 روند.حیوانات مختلف و بعد هم از این دنیا می

وقتی كه از این دنیا رفتند بین ما و بین آنها چه 
فرقی است؟ هر دو روی زمین افتادیم، چه فرقی 
است؟ هیچ! انگار از اوّل نبودیم! چه تفاوتی است؟ 
آن هم آمد در این دنیا، اگر ما از مسائل و ارتباطات 

كنند شاید كنیم، حیوانات هم میاحساس لذت می
ان را داریم، از خوردن هم بیشتر! اگر ما زندگی خودم

كنیم و لذت و خوابیدن و امثال ذلك، كیف می
كنند؟ هستند! چه فرقی كنیم مگر آنها نمیمی

 هست؟ قضیه چیست؟ مسأله در چیست؟
عرض كردم اگر هم قرار بر این است كه انسان 
به مسائل رسید، كتابی مرحوم علامه طباطبایی 
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« ا شعور مرموزوحی ی»رضوان اللَه علیه داشتند به نام 
سالگی این  ١٦یا  ١٥بنده خیلی وقت پیش، شاید در 

كتاب را در كتابخانه مرحوم آقا بود. یك روز از 
ای، ایشان ایشان سؤإال كردم راجع به یك مسأله

فرمودند كه: این كتاب را بخوان! یكی از آقایان 
ای دارد كه آن شخصی كه مقدمه دارد هنوز هم مقدمه

عروف است. ایشان در آن مقدمه هست، از افراد م
تمام سعیشان بر این است كه علت وحی و علت 
نزول انبیاء و پیامبران، علتش فسادی است كه در 

هایی كه اینها دین بینیم جامعهجامعه است. ما می
شوند، از هر نقطه نظر، از ندارند، دچار فساد می

مسائل امنیتی، از مسائل اجتماعی، از مسائل 
از مسائل سیاسی، از روابط اجتماعات اقتصادی، 

شوند و بعد خُب چه چیزی اینها همه دچار فساد می
ای جز اینكه تواند جلوی این را بگیرد چارهمی

بگوییم دست مرموز و غیبی در شخصیتی مثل 
شود، آن جلوی این پیامبران و برگزیدگان ظاهر می

 تواند بگیرد.امور را می
مگر كشورهایی كه اینها  خُب بفرمایید ببینم: الآن

همه طبق روال عادی خودشان دارند زندگی 
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كنند، مثلًا مگر اینها دین دارند؟ مگر دین دارند؟ می
الحمدلله ما كه خیلی متدینیم! ما كه خیلی متدین 
هستیم چه داریم؟ چه داریم كه عرضه كنیم؟ و 
آنهایی كه دین ندارند، نه خیلی هم خوب، خیلی هم 

و مرتب، وقتی كه یك عابر پیاده وضعشان منظم 
خواهد برود آن طرف از پنجاه متری ماشین می
طرف خیابان خواستم بنده بروم از اینایستد! میمی
متر هنوز ماشین مانده گرفت  ٥٠طرف خیابان، آن

خواد ایستاد كه من رد بشم! اینجا تا نزدیك آدم كه می
 15یمتر، سانت ١٠رسد به اینجا! در آید میبزند هم می

كند، آن هم به خاطر اینكه سانتیمتری آدم توقف می
 یك وقت پلیسی، چیزی، گیرش نیندازد و اینها!!

دین، این هم با دین! این است؟ خُب خُب آن بی
توانید با دوتا قانون هم این نظم را بیاورید، شما می

دوتا قانون، دوتا پلیس، دوتا مامور انتظامی، دوتا 
ست و بردارید همه را به نظام محكمه، محكمه در

بیاورید، همه را به صلاح بیاورید، كسی به كسی 
تعدی نكند. چرا؟ ترس! ترس از تعقیب، ترس از 

تواند به نظام بیاورد، پس پیگیری، این اجتماع را می
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تواند دلیل صحیحی باشد، مشكلی نیست، این نمی
 تواند.این نمی

اسخ اینها تواند صحیح باشد و پآن دلیلی كه می
را همه را بدهد این است: كه انسان چه شخصیتی 
است؟ آیا انسان فقط یك شخصیت، شخصیت 
حیوانی است، یا اینكه بالاتر است، اگر شخصیت 

السّلام حیوانی باشد ما نیاز به قیام امام حسین علیه
السّلام نداریم! نداشتیم، نیاز به آمدن امام زمان علیه

ت ما شخصیت حیوانی نیاز نداریم، چون شخصی
است، بخوریم و بخوابیم، اطفاء شهوات و بعد از یك 
مدتی، سی سال، چهل سال، پنجاه سال، یا آجر به 

طوری خودمان بیفتیم بمیریم، مان بخورد یا همینكلّه
بالاخره از این دنیا رفتنی هستیم. خُب حیوانات هم 

خوابند و همه كار را خورند و میهمین هستند، می
كنند و بعد از سی سال یا چهل سال هم میهم 
دردشان، آن را كه شیر درید یكی میرند، یا شیر میمی

طور، تنازع بقاء همین درد، همیناز آنها شیر را می
 است دیگر، قانون جنگل و تنازع بقاء همین است.

ای است كه آن جامعه این مسأله برای جامعه
یم كه حیوانی است، منتهی یك حیوان مدرن دار
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اسمش انسان است، یك حیوان غیر مدرن همین 
هایی كه اسمشان را گذاشتیم غیر چهارپا و بیچاره

ترند یا ما، مدرن و وحشی! حالا واقعاً آنها وحشی
تر هستیم؟ آن پلنگ كدام یك از ما دوتا وحشی

درد، خُب تا گوسفند را میآید دو سهبیچاره كه می
و طور لتا را همینآید كه صدتا و هزارتدیگر نمی

اندازیم روی یك آییم یك بمب میپار كند! ما می
كنیم ذغال! كدام شهر، سیصد هزار نفر را می

 تر هستیم؟!تر هستیم؟ كدام وحشیوحشی
كنیم، پیرمرد بچه شیرخوار را تبدیل به ذغال می

را تبدیل به ذغال، همه را تبدیل به ذغال، ما مدرن 
گری ر قبال وحشیگری مدرن دهستیم؟ وحشی

گری گری، وحشیابتدایی و ناآگاهانه! این وحشی
بیند رود، میمدرن است! آن كه دارد توی دریا راه می

شود، هواپیمای از بالایش دارد یك هواپیما رد می
كند در این هواپیمای مسافربری مسافربری، فكر نمی
كنند، كاه گناه دارند حركت مییك مشت افراد بی

ن فهمد كه در ایفهمد، نمیه، اینها را مینخورده ك
فهمد پیرمرد است، هواپیما بچه شیرخوار است، نمی
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اصلًا هر چی هست، اصلًا آدم، اینها چه گناهی 
رسد بلند شو برو بمب را كردند؟ خُب زورت می

جای دیگر بینداز، یك جایی، بالاخره هر جا كه  یك
به یك دانی، این موشك رها كردن و زدن خودت می

هواپیما و همه را تكه تكه كردن و روی دریا ریختن 
گری گذارید؟ وحشیشما اسم این را چه می

گذارم گذارید، بنده میگذارید؟ اگر نمینمی
گری مدرن! حالا آن یك قسم است، همه جا وحشی

كند، هر طور، هر جا كه این هست، فرق نمیهمان
تفاوت جا و هر نقطه و هر كس و به دست هر كس، 

 كند، به دست هر كس!نمی
كند؟ ابداً! كجا یك همچنین حیوان این كار را می

دهد؟ چرا؟ چرا ما این كار را انجام كاری انجام می
دهیم؟ چرا؟ چون ما در جهالت هستیم، می

آید ما را از این حال السّلام میسیدالشّهداء علیه
گری مدرن خارج كند، از دربیاورد، از وحشی

درن ما را بیرون بیاورد، از تفكّر و توهّمات قساوت م
خلاف ما را خارج كند، از آن جنبه حیوانی ما را به 

ای كه از او غافل هستیم كه جنبه انسانی و آن مرتبه
جنبه الهی و جنبه عبودیت هست ما را به آن سمت 
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السّلام چه كسی ببرد؛ خُب غیر از سیدالشّهداء علیه
تواند. بگویید ببینم یتواند؟ هیچكس، كسی نممی

 تواند؟كی می
السّلام بیاید تواند غیر از امام حسین علیهكی می

و به آن مردمی كه در زمان عمر بن عبدالعزیز همه 
به! ای است، بهبَه! عجب خلیفهبَه! بَهگویند: بَهمی
به! عجب دولتی به! بهبه! عجب حاكمی است، بهبه

ها ذارد. البتّه خیلیگاست! یك ذره چیزی به جا نمی
گویند: شاه دادند. میهم بودند این كارها را انجام می

پوشید و ها لباس صوفیه و درویشی میعباس شب
كرد كه ببیند كه كسی رفت حركت میدر كوچه می

ای طرف، كسی مسألهطرف و آنمشكل ندارد این
ها بودند كه این كار را ندارد، خیلی از پادشاه

كردند بیایید شد طلب میكه میردا وقتیكردند، فمی
ببینم بروید فلان جا را بروید ببینید چه خبر بوده، چه 

 بوده؟
راجع به سلطان محمود غزنوی حكایاتی دارند، 

دفعه به او یك گزارشی مسائلی هست: حتّی یك
گیرد آمد با دادند كه یك كار خلافی دارد انجام می
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شن كند همان شخص آمد، خواست چراغ را رو
گفت: چراغ را روشن نكن، شمشیر درآورد و زد و 
سر آن مرد را جدا كرد، وقتی كه چراغ را روشن كرد 
دید یكی از سرهنگان سپاهش است، به سجده شكر 
افتاد. گفت: سجده كردم از این باب كه دیدم در 

توانند یك همچنین حكومت من فقط فرزندان من می
این كار شدم، كار یكی غلطی بكنند! و الآن كه متوجّه 

ها و فرماندهان است خدا را شكر كردم از سرهنگ
كه این عمل خلاف به دست فرزندان من انجام نشد! 

دادند، كردند و انجام میخُب بودند و از این كارها می
گوید بسیار كار خوبی كردند، باید هم بكنند، كه می

بد است؟ بالاخره یك حاكم نباید بفهمد كه چند تا 
فقیر در مملكتش است؟ نباید بفهمد؟ نباید بفهمد 

پناه در مملكتش هست؟ نباید بفهمد چه چند تا بی
شود باید بفهمد دیگر! باید هایی دارد به افراد میظلم

از اینها سر دربیاورد، باید اطّلاع پیدا بكند، همان 
 نشستن كه نیست!!!

السّلام در زمان عمر بن اگر امام حسین علیه
گوید: عزیز بود، خُب عمر بن عبدالعزیز میعبدال

خواهید همین مردم الآن هستند از هر كدامشان می
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بپرسید ببینید كی گلایه دارد؟ بپرس؟ هیچ كس هم 
گوید: برو كنار اینجا گلایه نداشت! امّا حضرت می

جای من است، چرا؟ چون من این زندگی را برای 
ینكه تو بیایی دانم، این كه صرف ااین افراد كافی نمی

و به یك راحتی و رفاه و امنیت و عدالت و یك تامین 
اجتماعی برای افراد ایجاد كنی این كافی نیست، تو 
فقط آمدی شكم اینها را تامین كردی، روح اینها و 
نفس اینها و جان اینها را چه برایش كردی؟ چه تعالی 

 به اینها دادی؟ چه رشدی به اینها دادی؟
گوید: هیچی من كاری عمر بن عبدالعزیز می

نكردم زبان حالش اینست كاری كه من كردم این 
است كه بیایم مسائل اجتماعی را تامین كنم، مطالب 

ها و توقعات و انتظارات مردم را تامین كنم، خواست
را برآورده كنم، همین! چقدر رشد كردند، فكر اینها 

بهات خودشان چقدر ترقی كرد؟ آیا توانستند به ش
پاسخ بدهند؟ آیا توانستند راه صحیح از راه خلاف 
را تشخیص بدهند در حكومت من؟ ابدا! آن چه 

خواهد. آیا توانستند كه خواهد، آن یكی دیگر میمی
روحشان را از این عالم و از این تعلقات بالا بیاورند؟ 



24 

آیا توانستند چشم باطن خودشان را بر غیر از این 
ند؟ آیا توانستند از حقایق عالم معنا برای مسائل باز كن

ای خودشان كسب كنند؟ آیا توانستند به همان مرتبه
كه آن مرتبه، مرتبه خلافت اللَهی هست و در آن 
مرتبه است كه انسان كمالات و استعدادش به فعلیت 

 شود. آیا توانستند برسند؟ نه دیگر!تبدیل می
زیز این خیلی كاری كه كرد جناب عمر بن عبدالع

بود كه آمد این افراد را زندگی برایش تامین كرد، آنها 
در موقع رفتن گفتند: دست مریزاد، دستت درد نكند، 
خدا خیرت بدهد، ما در زمان دولت و در زمان 
حكومت تو از نظر مسائل و رفاه اجتماعی مشكلی 
نداشتیم! همین، بیش از این مقدار دیگر آن نتوانست 

 كاری انجام بدهد.
این كار، رسیدگی به مسائل انسانی و رسیدگی به 
آن روح و نفس و رسیدن به آن حق، آن حق واقعی 
یك انسان، این كار به دست كیست؟ فقط به دست 

تواند جامه عمل بپوشد كه خود او شخصی می
چشمش بر آن عوالم معنا باز شده است و نه تنها باز 

د از شده بلكه قدرت دستگیری و بیرون آوردن افرا
تعلقات و عالم دنیا هم در قدرت اوست، این 
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السّلام است، منحصراً در اختیار امام معصوم علیه
 فقط و فقط.

و البتّه خُب ولی خدایی كه آن هم دستش در 
هایش از دست همان امام معصوم است، راهنمای

گوید از آنجاست، حركتی آنجاست، سخنی كه می
ای كه و اشاره دهد از آنجاست، و راهنماییكه می

كند راهنمایی كند از آنجاست. خودش فكر نمیمی
كنم، كنی خُب من هم میكند، آن فكری كه تو می

گوید. چون اگر بخواهد خودش فكر را او به او می
فكر كند ممكن است اشتباه كند، این همه اشتباه هم 

 كردند دیگر، نكردند؟ چه فرقی شد با بقیه؟
را از جهالت بیرون  تواند انسانآن كسی می

تواند از حیرتِ گمراهی انسان بیاورد و آن كسی می
را خارج كند، حیرت گمراهی یعنی چه؟ یعنی امروز 
دنبال این صدا رفتن، فردا دنبال آن صدا رفتن! امروز 

دفعه هم تو سرمان به این شایعه عمل كردن، یك
كنیم! بابا چقدر رویم عمل میخورد، باز فردا میمی

فهمی كه خبری خورد! چرا نمیسرت میتو 
دفعه، دو نیست؟! چند دفعه تو سرمان بخورد؟ یك
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دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، به خاطر چیست؟ به 
زند باور خاطر ضلالت. تا یك كسی حرفی می

دهد قبول كنیم، تا یك كسی چراغ سبزی نشان میمی
كنیم. تا یك كسی دوتا حرف شیرین و جذاب و می

كنیم و آن كار زند این كار را میله چیزی میهمچین ب
گوید! چرا؟ كنیم! ]ما می گوییم:[ راست میرا می

خودمان ایده نداریم، خودمان فكر نداریم، خودمان 
استقامت نداریم، خودمان تشخیص نداریم! چرا؟ 
جاهل هستیم، در ضلالت هستیم، در حیرت هستیم، 

 اگر خودمان در حیرت نباشیم ...
ن مرحوم آقا یكی از دوستانشان از یك جا در زما

ای كه فردا مثلًا تماس تلفنی گرفت: آقا در فلان قضیه
خواهد فلان اتّفاق بیفتد چه كنیم؟ ایشان می

ها را هم باید در تلفن بزنید؟ این فرمودند: این حرف
دانید كه چه همه برایتان صحبت كردم هنوز نمی

نید! یعنی چه؟ دانید بروید بككنید؟ هر چه كه می
یعنی وقتی كه من یك راهی را نشان دادم بنشین فكر 

خواهی بگیری موافق كن، ببین این تصمیمی كه می
با این راه هست یا نیست. اگر نیست عمل نكن، اگر 
هست برو جلو، اگر هست برو جلو، اگر نیست چرا 
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كنی؟ چرا سرت را پایین میندازی، چرا عمل می
اینها برای چیست؟ اینها  بندی؟ همهچشمت را می

به خاطر این است كه انسان از مرحله حیرت خارج 
 نشده.

راه خدا و سلوك الی اللَه این است كه انسان با 
گذارند نه هر آن مبانی كه اولیاء الهی در اختیارش می

مش قمر و فلان ... با آن مبانی كه اولیاء الهی در 
لام و پس السّگذارند، از معصومین علیهماختیار می

از آن توسط اولیاء الهی، با آن مبانی بیاید حركت كند، 
زندگی كند، روز را به شب، شب را به روز، فكر 
خودش را تصحیح كند، و براساس تصحیح فكر 
حركت كند. ساكن بودن و بدون یقین حركت 
نكردن، بهتر است از اینكه انسان حركت كند با شك 

ر مهلكه گرفتار و با تردید و در هزار خطر و هزا
 بشود. بایست!

ای بود یكی از دوستان با من تماس در یك قضیه
گرفت، یك مدتی پیش، گفت: در فلان چیز چه 
كنم؟ گفتم: طبق مبانی كه الآن شما در دست دارید 

خورد یا آیا اقدام به این مسأله با آن مبانی می
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خورد. گفتم: خورد؟ یك فكر كرد گفت: نمینمی
خورد برو ت بشین، در را هم ببند! میاپس در خانه

خورد بایست! اگر به آن رسیدی، اگر كنار جلو، نمی
كنی بگذاری، فردا هم خودت خودت را ملامت می

افتد به گردن تو، و هم تمام مسائل مسؤلیتش می
شود افتد. ولی اگر نه، این میاش به گردن تو میهمه

بیاء برای شود نور، انشود نور، این میچه؟ این می
 این آمدن كه از ظلمت به نور خارج كنند.

ي ِينَ رَسُولًا مِنأهُمأ  مُ ِ ... الجمعة، هُوَ الَّذِي بعَثََ فِي الْأ

گویند: فقط انبیاء برای دفع این پاسخ آنهایی كه می ٢

فسادند، نه اینكه برای دفع فساد نیستند، آن یك 

ذِي هُوَ الَّ  مقداریش است، بله؛ اصل مسأله چیست؟

ي يِنَ رَسُولًا مِنأهُمأ  مُ ِ لیخرج من  ٢... الجمعة، بعَثََ فِي الْأ

الظلمات الى النور، تا از ظلمت به نور خارج شدند، 

 انبیاء برای این آمدند كه از ظلمت خارج كنند.

الآن در این كشورهایی كه من مثال زدم و اسم 
بردم، افراد اجتماعاتی كه هستند و هیچ مشكلی 

كنند یا در ظلمت؟ یا اینها در نور حركت میندارند آ
در ظلمت است. افراد نگاه بكنید با آنها صحبت 
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بینید كه اصلًا خبر از هیچ جا نشینید میبكنید، می
ها و مسأله ندارد، همین بخوریم و فلان و این حرف

دانم فلان مسائل ما حل و فصل و مشكل و فلان، نمی
ضی، خیلی هم بشود، خُب بعدش چی؟ خیلی هم را

از زندگیش راضی، خیلی هم خوب، هیچ مشكلی 
ای! در ظلمت است یا در نور هم ندارد، از هیچ قضیه

است؟ در جهالت است یا در معرفت است؟ در 
حیرت است یا در یقین است؟ حیران است. لذا وقتی 

زنیم، یك خرده كه ها حرف مینشینیم با همینمی
ك خرده تغییر بینیم چشماش یكنیم میصحبت می

شود، انگار اصلًا پیدا كرد! رنگ صورتش عوض می
تا حالا خبر نداشته بنده خدا كیه، چیه، در چه عالمی 

كرده همین، است، در چه هوایی است، خیال می
همین حطام دنیا و همین زندگی دنیا! همین فقط 
بخوریم و بخوابیم و تمام بشود برود، و بعد هم 

كه ! به همین مقدار! درحالتیبرویم، و بعد هم برویم
آن مسأله و آن قضیه اصلی و آن هدف اصلی از این 
خلقت و از این انسان، آن هدف اصلی مستور مانده، 

 مخفی مانده.
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ابوبكر و عمر و اینها كه آمدند خلافت را از 
السّلام غصب كردند، اینها نیامدند أمیرالمؤمنین علیه

فرض بكنید كه به  دانمهای مردم را ببرند، نمیخانه
ها را غصب كنند، زور چه كنند، فلان كنند، زمین

اموال مردم را، احشام مردم را اینها را چیز كنند، نه! 
آمدند جلوی آن بُعد اصلی از زندگی و حیات 
اجتماعی مردم، جلوی آن را آمدند گرفتند. به مردم 

 كنیم، جنگگفتند كه: ما زندگیتان را تامین می
آوریم و فلان طرف، غنائم میطرف و آننكنیم ایمی
كنیم، كار میكنیم و چهكنیم و به ایران حمله میمی

كردند دیگر. در زمان عمر به ایران حمله كردند، از 
آید، زكات طرف خراج و مالیات میطرف و آناین
كنند، مسائل را از نظر آید، مردم زكات جمع میمی

كنیم امّا فراهم می مسائل اجتماعی و زندگی و اینها
 علی برود در خانه بنشیند! علی برود.

السّلام برای چه آمد؟ برای چه أمیرالمؤمنین علیه
طرف و ها اینگرفت شبدست حضرت زهرا را می

آیی شهادت بدهی، گفت كه چرا نمیطرف میآن
برای اینكه زندگی مردم هست، خُب زندگی مردم 

ه زندگی مردم را هست طوری نشده، ابوبكر كه نیامد
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خراب كند، نه زندگی مردم بود، آن كسی كه باغ 
داشت باغش سر جایش بود، آن كسی كه احشام 

دانم گلّه داشت، همه سر جایش بود، داشت، نمی
گرفت. طبق قانون در زمان پیغمبر صلی اللَه علیه نمی

و آله این مقدار باید زكات بدهی آن هم باید همین 
گیرم. این جهت كه ه هم نمیمقدار بدهید و اضاف

السّلام نبود، آنكه بود این بود أمیرالمؤمنین علیه
گوید: این آقا آمد آن زندگی كه در زمان رسول می

خدا صلی اللَه علیه و آله زندگی روحانی و معنوی و 
رشد و ترقی بود آن را آمد از شما گرفت، چرا 

ه خوابید؟ آن را آمد جلوش ایستاد؛ خُب این كه عرض
ندارد بیاید آن كار را بكند، این كار من است، این به 

شود، شما الآن آن زندگی انسانی دست من انجام می
تان تبدیل به زندگی حیوانی شده چرا و الهی

فهمید، چرا چشمتان را بستید، وگرنه ... بعد نمی
گفتند كه یا علی آقا اصلًا ما حیوانیم حرفشان این بود 

كنم! ما گویم و تفسیر میمی دیگه، من الآن دارم
خواهیم، ما اصلًا خواهیم ما اصلًا این ابوبكر مینمی
خواهید حیوان خواهیم زندگی ... حالا كه میمی
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باشید، خُب نوش جانتان، خداحافظ؛ رفت در 
 اش نشست.خانه

خواهیم حیوان خواهید ما میحالا كه خودت می
، باشیم همان زندگی و زراعت و احشام و دام

طرف دانم مسائل برقرار باشد و گاهی اوقات ایننمی
كنیم و یك غنائمی به طرف یك جنگی هم میو آن

گذرد. این آوریم و الحمدلله وضعمان میدست می
ایستد جلوی به جای زند، میهم كه بابا حرفی نمی

خواند ما هم پیغمبر صلی اللَه علیه و آله نماز می
ید: بیایید بروید عرق گوایستیم، نمیپشت سرش می

خواهید كار بكنید، همین بخورید، دزدی بكنید، نمی
كنیم. حضرت گفت: خیلی خُب حالا كه كار را می

خواهید خواهید، حالا كه میخودتان این را می
ای دارد دانید چه سرمایهحیوان بمانید، حالا كه نمی

گویم آن رود، حالا كه هر چه به شما میاز دستتان می
ل قضیه و آن اكسیر و آن كیمیایی كه گیر هر كسی اص

گذارید و له آید، آن كیمیا را دارید شما زیر پا مینمی
طور است، پس بخورید نوش كنید، حالا كه اینمی

رویم در خانه و با همان جانتون خداحافظ. ما می
رویم ها میچندتایی كه فهمیدند، نه با شما، با همان
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گوییم و رویم میها مینكنیم! با هماحال می
كنیم! با همان ابوذر و مقداد خندیم و صحبت میمی

ای هم بعد و عمار و چند نفر البتّه خُب یك عده
ای اضافه شدند، اوّل سه چهارتا اضافه شدن، عده

 بودند.
نشینیم، بقیه هم مباركتان رویم میها میبا همان

ی این حكومت و این خلافت مباركتان، خلافت بعد
هم كه آمد آن هم مباركتان، ما براساس تكلیف 

كنیم. سفره باز است، در منزل علی هم باز حركت می
است، خودت نمیای دیگر تقصیر صاحبخانه نیست، 

خواهم حیوان گویی: من میاین سفره افتاده، تو می
باشم! خیلی خُب، حیوان باش، برو دنبال آب و 

 گویی: منعلفت، برو، خوش باش! تو می
خواهم به دست تو انسان بشوم! نشو، كاری به نمی

تو نداریم، ما كه مثل عمر نیستیم كه شمشیر بردارند 
پای گردنمان بگذارند یا بیعت كن یا گردنت را 

جوری نیست. هزار سال هم زنم، نه علی اینمی
نیایی كاریت ندارد. وقتی حضرت را به خلافت 

فت تو را ای خلامجبور كردند آمدند گفتند: عده
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قبول ندارند، حضرت فرمودند نداشته باشند، 
ای به مردم نرساندند، كارشان نداریم، تا وقتی صدمه

 خُب كارشان نداریم.
بعد از جنگ صفّین آمدندگفتند: یك عده آمدند 
همان خوارج رفتند در كجا و اردو زدند و شهرك 
درست كردند و برای خودشان خیمه زدند و ... 

اری به ما ندارند خُب بكنند! دشمنت گفت: بكنند، ك
هستند؟ خُب باشند این همه دشمن اینها هم رویش، 
دوازده هزارتا ظاهراً بودند، دوازده هزارتا هم 
رویش، این همه دشمن داریم، كل شام دشمن ما 
هستند، حالا دیگه دوازده هزارتا هم بغل گوشمان 

 باشد، چه عیبی دارد؟
فتند و تجاوز وقتی آمدند تعدی كردند و گر

كردند، حضرت فرمودند: كردند و فلان كردند، چه
آهان! الآن دیگه وظیفه حاكم اسلام این است كه 
برود جلوی تعدی را بگیرد، و الا تا وقتی كه آنها سر 
جایشان نشسته بودند حضرت هم كاریشان نداشتند. 

خواهیم در جهنّم برویم! خوش آمدید پس ما می
ی درست كرده؟ برای شما خدا جهنّم را برای ك

خواهیم به جهنّم برویم! درست كرده دیگر. ما می
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خواهیم! بسیار خُب! یا علی ما آن بهشتت را نمی
خُب نخواهید، نخواهید، بهشت را كه به اجبار 

برند، بهشت باید به اختیار باشد، هر كسی باید نمی
 راه خودش را اختیار كند.

د همین است، این مبانی كه اولیاء الهی آوردن
خواهید این قضیه است، اگر اللَه! میبسم
خواهید، نه هیچ اجباری نیست، زندگی دنیا را نمی

انسان داشته باشد خوش باشد، چه باشد، به هر 
كیفیتی راضی باشد، به هر قسمی راضی باشد، هر 

 خواهد باشد، هیچ اشكال ندارد، كسی همجوری می
 گوید.نمی

فرمودند كه: ما ه علیه میمرحوم آقا رضوان اللَ 
دیدیم این مردم قیام كردند، انقلاب كردند، خون 

ها چه دادند، برای اسلام خون دادند، آمدند در خیابان
... خُب بسیار خُب، حالا آمدند و این انقلاب هم به 
نتیجه رسید. امّا مبانی اسلام كجا؟ مبانی تشیع، راه 

ست؟ ما گفتیم: السلام اینها كجاخدا، راه امام علیه
حالا كه مردم این كار را كردند خُب ما هم بیاییم یك 
كاری بكنیم، ما آمدیم شروع كردیم به نوشتن، به بیان 
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كردن، حالا كه آمدید انقلاب كردید. حالا كه آمدید 
آن حكومت جاهل و كذا و كذا را آمدید ساقط كردید 
و چه كردید، خُب بسیار خُب، بعدش چه؟ همین 

روزه بخوانیم و تمام شد؟! آن را قبلًا هم نماز و 
خواندید، مگر در زمان شاه كسی نماز و روزه می

خواند، خوب گرفت، نماز نمیخواند، روزه نمینمی
 بود دیگر، خُب بود.

در آن زمان راه رسیدن به آنها هموار نبود، سخت 
بود، این راه الآن هموار شده. حالا كه هموار شده 

بگوییم كه این كار را انجام بدهید،  پس ما هم بیاییم
این راه را بروید، این تفكّر را داشته باشید، حالا كه 
بستر و زمینه مساعد شده حالا بیایید این كار را 

طوری طوری امامتان را بشناسید، اینبكنید، این
 پیغمبرتان را بشناسید، این مطالب.

نا بینیم كه دایما مبهای ایشان میلذا ما در كتاب
 دهند، شناختدهند، ایده در اختیار قرار میدست می

شناسی مرحوم آقا را به امام. وقتی كسی كه یك امام
تواند دیگر تفكّرش را غیر از وقت مگر میبخواند آن

تواند؟ كسی كه این تفكّر قرار بدهد؟ مگر می
تواند طرز فكر، مسائل معادشناسی را بخواند مگر می
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كار، كسب، تجارت، مسائل  اجتماعی، ارتباطات،
خصوصی، شخصی، خانواده، امثال ذلك اینها را غیر 

فهمید چه خبر است، از این قرار بدهد، خّب می
 فهمد فردا چه خبر است.می

این مبانی كه در اختیار قرار داده شده اینها 
مسائلی است برای استكمال آن جنبه، برای استكمال 

اینها بالاخره فراز و این قضایایی كه یك قضایای دنیا 
دانند، لا خود مردم میهایی هست، آن دیگر حانشیب

دانند و حالا دیگر چه كنند. برای آن طرف مردم می
قضیه، برای مسائل روح و رسیدن، آمدند گفتند: 

اللَه این هم مطالب است، در این مطالب از شكم بسم
و این مطالب خبری نیست، از مسائل دیگر گرچه 

هایی خُب عضی از موارد هم به مناسبتخُب در ب
شود و باید هم ذكر بشود امّا عمده در مطالبی ذكر می

این مكتب حركت و رفتن به آن سمت است، این 
 بستر آماده شده از این بستر باید استفاده كرد.

كند باید با فكر آرام باشد، با حركتی كه انسان می
باید  فكر راحت باشد، با اطمینان و سكونت خاطر

شود، با تشویش كسی قدم از باشد، با تشویش نمی
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دارد، با اضطراب نفس كسی قدم از قدم قدم برنمی
رود، با جهل دارد، با حیرت كسی راه نمیبرنمی

رود، با یقین راه رود، با اتقان راه میكسی راه نمی
رود، با اطمینان حركت رود، با اطمینان راه میمی
بخواهد بفهمد خدا در كند. و كسی هم كه می

هد بفهمد، دهد، مگر اینكه نخوااختیارش قرار می
مگر اینكه نخواهد بفهمد. كسی كه در جایی گیر 
كرده، راهی رفته، اگه بینه و بین اللَه صادق باشد و 
صفای خاطر داشته باشد و نخواهد خودش را گول 
بزند، و نخواهد به حرف این و آن گوش بدهد، خدا 

كند، اگر رساند، خدا راه را باز میای میبه هر وسیله
واسطه، در خواب، غیر خواب، از شده به واسطه، بی

صحبت یك رفیق و از مسائلی دیگر، به هر كیفیت، 
دهد. این كه ما خدا بالاخره آن راه را نشان می

بینیم در حیرت همیشه هستیم چون با خودمان می
 صدق نداریم، با خودمان صدق نداریم!

وقتی یكی آمده بود پیش من گفته بود كه: یك 
طور است، طور است، چرا آندانم چرا اینآقا نمی

گوییم، هرچه زحمت آخر هر چه ما ذكر می
طور، احساس كنیم، همینكشیم، هر چه چه میمی
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كنم كه در زنم، احساس میكنم كه دارم درجا میمی
جا هستم، هی گفت و ای كه بودم همانهمان نقطه

دادیم. وقتی تمام شد، فت و گفت، ما گوش میگ
فرمایید، هر گفتم: فرمایشات تمام شد؟ آقا چه می

ها ... گفتم: در فلان فرمایید فلان و این حرفچه می
قضیه كه بین تو و بین فلان شخص اتّفاق افتاد و تو 

طور عمل كردی، اگر به جای آن شخص یكی از این
كردی؟ گفتم: طور عمل میفرزندانت بود همین

قضیه كه فرقی نكرد، فقط شخص اینجا جایش 
عوض شد، صورت مسأله یكی بود، گفتم: چرا یك 
همچنین حكمی راجع به فلان رفیقت كردی؟ البتّه 

حال بالاخره رفیقش هم همچین خیلی نبود، علی كل
یك مسلمان كه بود، حالا مسلمان هم نباشد، انسان 

 كه بود!
فقط به مسلمان و شیعه حق مگر حتماً باید انسان 

كند هر باید بگوید، انسان با یك نصرانی برخورد می
خواهد خواهد باید بگوید؟ هر كار میچه دلش می

باید بكند؟ اینكه كفر است! حق باید همه جا باشد، 
اختصاص به مسلمان ندارد، انسان هست یا نیست؟! 
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انسان است، باید درست باشد، شما حالا كه نصرانی 
باید دروغ بگویی؟ باید دزدی كنید؟ مالش را  هست

 بردارید؟
گفتم: اگر یكی از این كارها انجام بدی هزار سال 
شب تا به صبح به نماز و ذكر و دعا و قرآن 

داری، برو كارت را [ قدم از قدم برنمی]بگذرانی
ای ندارد! دیگر نیایی اینجا گلایه درست كن، فایده

.. این مدت كه اینجا و شكایت كنی. ما این مدت .
سال  ١٥بودی چقدر خودت را درست كردی؟ بله 

سال بودیم، كجا بودیم! چقدر خودت  ١٠ما بودیم، 
 را درست كردی؟

 ٥٠اینكه سهل است، كسانی با مرحوم پدر ما 
سال كه حالا ...  ٥٠سالگی،  ٢٠سال بودند، یعنی از 

 ٤٠سالگی كه حداقل بودند،  ٣٠سال حالا،  ٤٠خُب 
بودند، سرشان را گذاشتند زمین. راهشان را سال 

سال  ٤٠برگرداندند! چرا؟ خودشان را در این 
 درست نكردند، فقط بودند، بودن كه كافی نیست!

اینهایی كه با پیغمبر صلی اللَه علیه و آله بودند، 
مگر با پیغمبر نبودند؟ مگر پشت سر پیغمبر نماز 

بودم،  خواندند؟ مدینه رفته بودم، مشرف شدهنمی
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شب ماه مبارك رمضانی بود، خلوت بود، سی چهل 
نفر بیشتر در كل مسجد نبّی نبود، رفتم دیدم كه 
محراب پیغمبر خالی است. رفتم دو ركعت نماز 
خواندم، بعد آمدم وسط نشستم، درست پشت سر 
پیغمبر، گفتم: من جایی نشستم كه آن خلیفه اوّل و 

غمبر نماز نشستند و پشت سر پیجا میدوّم همین
خواندند! چه فرقی كرد؟ این هم كه همان است، می

گرفتند، سجاده كردند؟ سبقت میمگر نمی
انداختند كه كسی نیاید، زودتر بایستند، چه می

 شان كرد.ای برایفایده
آنهایی كه آمدند بعد از پیغمبر درِ خانه وحی را 
آتش زدند و دختر پیغمبر را جلوی شوهرش تكه 

هایی نبودند كه پشت سر مگر همینتكه كردند 
ایستادند، بودند یا نبودند؟! چه پیغمبر برای نماز می

ای برای آنها كرد؟ فقط با بدن پیغمبر بودند، نه فایده
با روح پیغمبر، استفاده نكردند. لذا پیغمبر سرش را 

رود زیر خاك، وقتی گذارد پایین، این بدن میمی
یست، خودش رفت زیر خاك، هیچ چیزی دستش ن

[ است، آید، آنهایی كه این درون ]درون قلبجلو می
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آید دختر آید، وقتی میآنهایی كه این درون است می
كشد، هیچ باكش نیست، سر پسر پیغمبر را هم می
برد، هیچ مشكلی ندارد، راحت، نه پیغمبر را هم می

زند، تنها آن، دختر شش ماهه شیرخوار هم با تیر می
 رد.ای ندامسأله

ن رسد، كدام حیواای انسان مییعنی به چه درجه
دهد؟ كدام حیوان؟ كدام حیوان این كار را انجام می

آید؟ آخر بچّه دهد و از او میاین كار را انجام می
شیرخواره، آخر زورت میرسد برو به آن پدرش بردار 

زند زند یك شمشیر كه او مییك شمشیری كه او می
ابوالفضل ید. آن حضرتیكی تو هم بزن، باشه، بزن

برو بزن، حالا عباس كیست، خُب بماند، بالاخره 
گیرد یكی هم بزرگ، یك شمشیر و سپر دستش می

زند، یكی تو زنی یكی او میتو بزن، یكی تو می
خوری! بچّه شش ماهه یعنی چه؟ به زند یكی میمی

كدام منطق، به كدام ... این برای چیست؟ این به 
ه این درون را درست كند! نیامده خاطر اینكه نیامد

طور زندگی حیوانی را آورده درست كند، همین
رسد كه ازش این را آورده آورده تا بعد به اینجا می

 گوید: بزن!خواهند و بعد میمی
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السّلام برای این است كه تو آن امام حسین علیه
به اینجا نرسی، تو نرسانی خودت را به اینجا، از اینجا 

لا، از اینجا عبور كنی. این مكتب عرفا، این بیایی با
كه  مكتب اولیاء برای این است كه: آن جنبه حیوانی

رساند كه رسانده است، كه رسانده روزی ما را می
السّلام را هم با حسین علیهاست، بچّه شیرخوار امام

كم كم كمزنیم. آن زندگی حیوانی را كمتیر هم می
ا آن احاطه ولایت، با آن كم با آن نور ولایت، بكم

كم بگذاریم، بگذاریم، كم كمبینش، با آن مبانی كم
بیاییم برسیم به آن جنبه انسانی و برویم بالا و برویم 

طور تا بزنیم به هدف، كه همان رسیدن به بالا همین
مقام معرفت و مقام كمالِ تجرد است، این برای این 

 است قضیه.

ت سیدالشّهداء پس بنابراین وقتی ما در زیار

وَ بذَلََ مُهجَتهَُ فيكَ لِيَستنَقِذَ » خوانیمالسّلام میعلیه

برای همین   ١«عِبادَكَ مِنَ الجَهالةَِ وَ حَيرَةِ الضَّلالةَ

                              
فقره اى از زيارت اربعين سيّدالشّهداء   ١
السّلام: و خون قلب خويش را به پيشگاه عليه
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است، خون دلش را در راه تو اهداء كرد، در راه تو 

های مرحوم آقا و نوارها را اگر اهداء كرد، این صحبت

 گوش داده باشید.

طور برحسب اتّفاق جایی من همین دفعهیك
ای رفتم این خیلی عجیب بود، در آن پنج جلسهمی

كه ایشان صحبت كردند راجع به مسائل سلوكی، 
آنجا بروید دوباره یك نگاه بكنید ببینید چه در آن 

فرمایند به همان [، در آنجا ایشان میمطالب ]هست
مان دكتر سجادی كه ایشان به اصطلاح رفیق شفیق

هایشان كردند، در ضمن صحبتداشتند صحبت می
ماند یعنی سیدالشّهداء گفتند كه انسان واقعاً میمی
زند، یعنی ها را یك عارف دارد میآید، این حرفمی

زند كه اصلًا داستان كربلا در مشتش یك شخصی می
هست، انگار خودش در كربلا حضور داشته، انگار 

انگار با آن  خودش در قلب مسائل حضور داشته،
كرده، انگار با خود سیدالشّهداء اصحاب صحبت می

                              
عظمت و جلالت هديه نمود تا بندگانت را از نادانى 

 وحيرت و گمراهى بدر آورد.
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گونه كرده. این شخص دارد اینراز و نیاز می
گوید، ایشان در آنجا حكایت كربلا را برای ما می

ماند كه یعنی گویند یك عبارتی كه واقعاً انسان میمی
 شود كه بگذرد.تا این حد یكی پیدا می

اكبر یك مویش در عالم پیدا حضرت علی
ای بود رفقا، اكبر در یك مرتبهشد، حضرت علینمی

رسید السّلام نمیكه اگر امامت به حضرت سجاد علیه
رسید، یعنی فقط با حضرت اكبر میبه حضرت علی

 السّلام در یك امامت اختلاف داشتند.سجاد علیه
تعابیری كه سیدالشّهداء راجع به حضرت 

اكبر آورده تعابیری است كه برای امام آورده یعل
شود. امام، امامی كه ملك و ملكوت عالم به می

وقت در جریان روز عاشورا حالا دستش است. آن
گویم بیشترش را كه اصلًا اش را میمن یك حدی

اكبر و توانم بگویم، حضرت علینمی
خواستند یك كاری دوتایی می ابوالفضلحضرت

د دِمار لشكر را دربیاورند فقط هر دوتا انجام بدهن
كردند بماند! یعنی یك همچنین تنها، حالا چه كار می

السّلام جلویشان را قدرتی داشتند. امام حسین علیه
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گرفت و دیدند نه. اینجا از یك جای دیگر و خلاصه 
شود و نمیشه قضیه از یك جای دیگر جلوگیری می

و الا هر دوتا  خواهند انجام بشود.آن كاری كه می
تمام لشكر را همه را جارو كرده بودند، همه را! 

خواهند كار را دست حضرت دید كه این دوتا می
گویند كه خلاصه نگذاریم كه جریان پیش بدهند، می

برود و مسائل پیش بروید، و اینها یك همچنین 
اش گیرد، خندهاش میموقعیتی ... واقعاً آدم خنده

 ١تشبیه به چه كسانی و چه.گیرد، چه كسانی می
السّلام سیدالشّهداء علیه: بعد ایشان فرمودند كه

اكبرش را داد برای اینكه امروز من آمد حضرت علی
و شما دستگیری بشویم، این چیست؟ همین است 

یعنی كسی [. است]كه در زیارت هم همین مسأله 
شود، این باید فدا كه یك موی او در دنیا پیدا نمی

                              
گفت خدا بيامرزدش آدم خوبى بود : آن آقايى كه مى٢٤٦مكتوبات، ص   ١

بل از نماز جمعه سخنرانى من خودم شنيدم در مشهد ق -گفت: اى حسينمى
اكبر داريم، اگر اكبر داشتى ما هزاران علىاى حسين اگر تو يك على -كرد

مظاهر داشتى ما هزاران حبيب داريم. من خودم شنيدم از بنتو يك حبيب
ايشان فوت كردند البته او را كشتند در جايى، خب ناشى از جهالتش بوده 

اطل. جناب آقاى شهيد رجايى است. مرد خوبى بود. ولى حرف، حرف ب
اكبر داشتى، ما هزاران گوييد اگر تو يك علىخدا رحمتت كند شما مى

اكبر كى بود اكبر داريم شما يكى از آنها را بردار بياور تا من بگويم علىعلى
 و يكى از اين هزارتاى تو كى است.
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این چه . ای اینكه مردم دستگیری بشوندبشود بر
توانیم بكنیم؟ ما یك ناخنمان را تصوری اصلًا ما می
دهیم، یك ناخنمان از اینجا از برای كسی هم نمی

توانیم، یك سوزن جایش دربیاید، این مقدار را نمی
به خودمان بزنیم، یك میخ به دستمان فرو برود به 

مربوط است گوییم به من چه خاطر یكی دیگر، می
آن بیاید یك همچنین ! داند به من چهخودش می

شخصیتی فرزند شیرخوار، او او او او، برادرش كه 
تمام انبیاء و همه اولیاء در روز قیامت به حال آن 

خورند در روز قیامت، خدا چه مقامی برادر غبطه می
كنید كسانی كه كربلا به او داده است؟ شما خیال می

رسیدن كی بودند؟ آقا اینها كی آمدن و به شهادت 
 كنید؟بودند؟ توجّه می

اینها آمدند این راه را باز كردند، امام حسین 
السّلام آمد راه را باز كرد، نشان داد این كه الآن علیه

توانید حركت كنید، كسی كه بینید میشما دارید می
تواند بشود، جلویتان را نگرفته، كسی مانع نمی

توانید به این مطالب جامه وید، میتوانید راه برمی
توانید خودتان را از این دنیا عمل بپوشانید، می
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توانید به آن مقامات برسید به خاطر دربیاورید، می
السّلام است. و الا مسأله طور امام حسین علیه

 دیگری بود، این قسم نبود.
خُب حالا ما نباید قدردان باشیم؟ نباید شاكر 

گذرد، نباید این د، عمر میگذرباشیم؟ وقت می
ای كه الآن پهن شده الآن بیاییم استفاده كنیم؟ سفره

ای طور است دیگر، این سفرهخُب طبعاً مطلب همین
كه پهن شده در كجا دیگر پهن شده؟ كجا ما سراغ 

بینیم، ای، داریم میداریم یك همچنین سفره
بینیم؟ طرف داریم مطالب را مگر نمیطرف و آناین
شنویم؟ مگر ها را نمیشنویم؟ مگر حرفر نمیمگ

داند كه بگرید یا شود، آدم نمیمسائلی كه مطرح می
بخندد بر احوال روزگار و بر احوال دوران، مگر 

آید؟ كجا یك همچنین بینیم؟ كجا دیگر گیر مینمی
مسائلی دیگر هست؟ قضیه ارتباط به بنده ندارد، من 

مكتبی كه در اینجا  كند، اینهم مثل شما تفاوت نمی
تر تر از این، متقنمطالب خودش را ارائه داده، محكم

تر از این، در كجا ما تر از این، صحیحاز این، راست
توانیم پیدا كنیم؟ اینهایی كه مدعیانی هستند به هر می

كیفیت، خّب مسائلشان مشخص است، مطالبشان 
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دهند مشخص است، راه و روشی كه ارائه می
. اینجاست كه حیرتی برای انسان مشخص است

گوید: عجب، عجب آید و انسان میپیش می
روزگاری شده، عجب دورانی شده، این یك چیزی 

گوید، این درست گوید، آن یك چیزی میمی
گوید؟ كی دارد درست گوید یا آن درست میمی
زند، زند، آن برای این میگوید؟ این برای آن میمی

گوید: راه رست است، او میگوید راه من داین می
گوید: دنبال من بیا! آن من درست است، این می

 گوید: بیا!می
شود چه؟ زمانه حیرت. وقتی كه شد این می

انسان باید چه كار كند؟ باید متمسك بشود و متوسل 
بشود به مبانی اولیاء الهی، ببینیم آنها چه گفتند، بسیار 

به انسان خُب، راه را كه مشخص كردند، خدا هم 
خود سلول مغزی نگذاشته عقل داده. اینجا در كله بی

خدا، این را راه بیندازید! عقلت را راه بیندازی، 
سرپوش روی عقلت نگذاری، چشمت را نبندی، 

شاءاللَه این است و سرت را در برف نكنی، نكنی إن
این و این، نه! اگر بخواهی عقل را راه بیندازی، اگر 
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ا داده آن را به كار ببندی، خواهی آن كه خدمی
فرستد! آن ها را میوقت خدا هم آن فركانسآن

كند؟ نشان بده؛ این كار را بكن، علائم را چه كار می
آن كار را نكن، اینجا برو جلو اینجا بشین، اینجا 

گوید: درست بود! حركت كن، آنجا ... بعد می
عجب! درست بود! چرا؟ چون خواستی این را راه 

ی، چون نخواستی مثل بقیه سر را بیندازی بینداز
دانند، پایین بگویی به من ارتباط ندارد، خودشان می

نه خیلی هم به تو ارتباط دارد، همچنین میارند مو را 
كشانند خیال كردی، چی چی ارتباط از ماست می

 ندارد!
السّلام گفت كه: یابن آمد پیش امام سجاد علیه

ذاب خدا در كربلا بودم رسول اللَه! آیا من مشمول ع
ولی تیر نزدم، شمشیر نزدم، حضرت فرمودند: با 

اللَه های پیغمبرصلیسیاهی لشگر خودت تن بچّه
دانم علیه و آله را لرزاندی یا نه؟ بله! عقاب و نمی

 چیز شمر و سنان را نداری، خُب بله، همین كه یك
نفر به لشگر اضافه شدی بود یا نبود؟ چرا اضافه 

خواستی از كوفه خواستی بروی كنار، مییشدی؟ م
دانند درنیای! و اینكه به ما چه و فلان و خودشان می
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ها نیست، خدا به ما عقل داده، مبانی و ... این حرف
اش داده، مطالب داده، فطرت داده، وجدان داده وعده

 رسد.رسد، حساب میهم حساب می
فطرتت در اینجا به تو چه گفت، بسیار خُب 

الی ندارد ممكن است انسان اشتباه كند، اشتباه را اشك
گوید: این بخشد، امّا وقتی فطرت به تو میخدا می

روی میكنی؟ وقتی وجدانت به كار را نكن، چرا می
دهی؟ اینجاست زند، چرا ترتیب اثر نمیتو نهیب می

توانیم عذر بیاوریم، و بعد هم دیگر كه دیگر ما نمی
رود، لذا باید دست می گذرد، دیگر فرصت ازمی

 فرصت را غنیمت شمرد.
این مسائل آقاجان انتها ندارد، از من به شما 

دانید، نصیحت، نیاز به نصیحت نیست، شما هم می
سر و ته ندارد، اینجا چی شد، آنجا چه شد، اینجا چه 
خبر است، آنجا چه خبر است، اینها چیزهایی است 

ده تا بعد هم ها و زمین بوكه از اوّل خلقت آسمان
خورد خواهد بود، آنچه كه از لای اینها به درد من می

كدامش است؟ آن كدام است؟ آنجا زلزله آمد، آنجا 
دانم شورش جنگ شد، آنجا بمب زدند، آنجا نمی
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كردند، تیر به كلّه او زدند، تیر به نافش زدند ... اینها 
چیزهایی نیست كه آن سمت من را بالا ببرد. نه! فكر 

كند و كند، ذهن را مشغول میمشغول میرا 
طوری و بعد هم فردا صبح دوباره پیچ رادیو و همین

شنویم كنیم و دوباره یك چیزهایی میاینها را باز می
شود و دوباره پس فردا، چی و بعد هم شب هم می

شد؟ چهار سال گذشت چه شد؟ تازه ایستادیم سر 
 جای اوّلمان! عجب!

ودمان باشیم برای همین گویم به فكر خلذا می
ها، است. برای همین این بنده عاصی در این سال

گفتم: این حساب نبود! میحالا متوجّه شدید كه بی
مطالب، مطالبی نیست كه خیلی چندان برای ما 
مطالب ضروری باشد، شنیدن و نشنیدنش تفاوتی 

كند، خیلی ضروری نیست، مسائل هم بالاخره نمی
رسد نیاز نیست به گوش می طرفطرف، آناز این

 خودمان پیگیری كنیم و خودمان این برنامه را ببینیم.
این وسط آن كسی كه ضرر كرده ما بودیم، روز 
و روزگار گذشت ما از قافله عقب افتادیم، والا زید 

كند، عَمر هم كار خودش را كار خودش را می
كند، بخواهیم نخواهیم هر كسی كار خودش را می
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دهد، این وسط ما هستیم، پس بنابراین م میدارد انجا
سرمان به كار خودمان باشد، سرمان به كار خودمان 
باشد و به عمل به دستورات و مبانی بزرگان، مرحوم 

 خواندند:آقا رضوان اللَه علیه این شعر را خیلی می
*** نیست فردا  الوقت باشد ای رفیقصوفی ابن

 ١گفتن از شرط طریق
الا بعداً، بعداً در كار نیست؛ ناگهان حالا بعداً ح

بانگی برآمد خواجه رفت. هیچ تضمینی به كسی 
ندادند، هیچ گارانتی به كسی ندادند، شما به اینجا 
خواهید رسید، به آنجا خواهید رسید، عمل كردیم 

شاءاللَه امیدواریم كه بردیم، عمل نكردیم باختیم، إن
گرداند نسبت خداوند همه ما را فهیم گرداند، بصیر 

به مطالب آشنا گرداند و پس از آن موفق كند كه به 
 آن مطالب و به آنجا ترتیب اثر بدهیم.

بنده یك وقتی در همان دوران سابق، زمان سابق، 
ها و اینها خیلی داشتم، خیلی زمان شاه، از این كتاب

هایی كه مربوط داشتم، مطالب، اخبار و فلان و كتاب
فعه مرحوم آقا خب اولیاء خدا دبه تاریخ و ... یك

                              
 مثنوى؛ مولانا جلال الدين محمد بلخى رومى.  ١
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 رسند و انسان ....آیند به داد آدم میهمینند دیگر، می
آقا فرمودند كه: خب اطّلاع بر این مطالب مرحوم

تا حدودی خوب است كه انسان از قضایا سر 
دربیاورد، مطّلع باشد بالاخره تاریخ بی هیچی نیست 
ا مفید است. امّا اینكه انسان بخواهد همه وقتش ر

دیگر بگذارد، این مسائل انتها ندارد چون بالاخره 
تاریخ اسمش با خودش هست دیگر، یعنی در جریان 
حركت و در بستر سیر و حركت و هر روز یك 

ای ای اتّفاق می افتد. دوباره فردا یك قضیهقضیه
افتد و من هی بخواهم پیگیری كنم، این اتّفاق می

رود یكی دیگر شود، این میبشود، آن بشود، آن می
طور ... آید، همینرود یكی دیگر میآید، آن میمی

در حال، اینجا آنچه را كه خدا ما را برای آن خلق 
كرده كه رسیدن به كمال و مقام معرفت است، اینجا 

بازیم، و از دهیم، اینجا ما قافیه را میما از دست می
دهیم آن فرصتی كه برای ماست. لذا خیلی دست می

را ما بگذاریم به اهلش، در دنیا خدا آنقدر مطالب 
ها نیازی خلق كرده، افرادی كه بروند دنبال این حرف

به ما نیست، نیازی به ما نیست، نیازی به این نیست 
 كه ما بخواهیم پیگیری بكنیم.
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به قول مرحوم آقا سید احمد كربلایی كه مرحوم 
آقا در اوّل توحید علمی در آن مقدمه آوردند. 

دند كه: آمدند پیش ایشان كه آقا فرض كنید كه فرمو
شما مرجعیت را بپذیرید، مرجعیت را قبول كنید!! 
مرحوم آقا سید كربلایی از اولیاء الهی و از علماء و 
فقهاء بزرگ، بسیار بزرگ، از آن اولیاء حسابی، از آن 

ها مرحوم آقا سید احمد بود. من هر وقت حسابی
چه مسأله و سنخیتی است  دانمآید نمیاسم ایشان می

دانم بین ما سنخیت با یك همچنین كسی! ولی نمی
شوم، شوم! مبتهج میقدر مبتهج میچطور این
شوم وقتی كه یاد ایشان و اسم ایشان و منبسط می

آورم، دیگر حالا ذكر ایشان را در ذهن و در نفسم می
چه عرض كنم. ایشان وقتی آمده بودند راجع به 

ا مرجع بشود گفته بود كه: اگر جهنّم مرجعیت كه آق
رفتن واجب كفایی باشد، هستند كسانی كه بخواهند 

رسد. اگر قرار باشد كسی بروند نوبت به ما نمی
تواند بردارد بخواهد این بار را بردارد و باری كه نمی

خُب معلوم است كه جایش كجاست، حالا  ١بردارد،

                              
ها به حاج سيّد أحمد رجوع : و چون طهرانى٢٦ينى؛ ص توحيد علمى و ع  ١
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قدر تند، اینقدر هسرسد. نه آقا ایننوبت به ما نمی
طرف، طرف و آنهستند مردم بروند تقلید كنند این

حالا ما اگر این سِمت را قبول نكردیم آسمان به زمین 
 رسد.نمی

آدم رند و آدم زرنگ آن كسی است كه ببیند چه 
كننده خورد، والا از این امور مشغولبه دردش می

هست و افرادش هم هستند. اگر قرار باشد كه 
ای اتّفاق بیفتد چرا من یش بیاید، مسألهای پمسأله

بروم خودم را مبتلا كنم، چرا من بروم؟! هستند 
افرادی كه آمادگی برای این ابتلاء دارند چون نوبت 

رسد و اطباء هم تجویز نكردند كه انسان به ما نمی
آید و اش برنمیبیاید و كاری را قبول كند كه از عهده

 سپرد، این مسأله است.باید آن را به افراد دیگری ب

؛ معنایش این است. مومن آن كسی المُومِنُ كَي ِس

است كه مواظب است و ببیند و در وقت مناسب بیاید 

آنچه را كه برای او مفید است آن را بزند و برباید و از 

آن خویش كند. این معنا، معنایی است كه همه باید این 

                              
كردند؛ تا از او تقليد كنند؛ نپذيرفت و در جواب گفت: اگر جهنّم رفتن 

 واجب كفائى باشد، مَن بِهِ الكِفَايَة موجود است.
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راه ما و روش  معنا را در نظر داشته باشیم، پس بنابراین

ما و مكتب ما و مرام ما، مرام ما نه اینكه مرامی كه حالا 

متصل به شخص خاص باشد این مكتب، این راه، راه 

اتقان و راه تعقّل و راه حُرّیت و آزادگی و صحت است 

و صدق است و صفا است و عمل صحیح است و هر 

چه غیر از این باشد در این راه مطرود است و غیر قابل 

 ول و انسان باید از آن اجتناب كند.قب
 اللهَم صل علی محمد و آل محمد


